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 دعوت به اتحاد عمل
ضرورت تاریخی امروز، اتحاد عمل است!!!
١٣٩٠/١١/٢٢   -    محمد اشرفی  

 با جسارت و شهامت آکاهی میتوان به تدارک تشکیلات تغئیر ات بنیادی  در ایران جامعه عمل پوشاند! 
سرنگونی نظام فاشیستی سرمایه داری حداقل دستآورد آن خواهد بود!
مبارزه طبقاتی  و تحمیل موقعیت و شرایط جنگی به جامعه
سلطنت الهی سرمایه بواسطه جنگ و با تحمیل موقعیت و شرایط جنگی به جامعه، توانست دست به سرکوب گسترده و دستگیری جمعی معترضان و کشتارو اعدامهای علنی و مخفی در چهارگوشه ایران بزند.کشتار تغییرطلبان خلق عرب ، کرد ،ترکمن ، آذری ...، کشتار فعالین مجامع سیاسی و انقلابیشان، کشتار کارگران و زنان...و دانشجویان آگاه ، کشتارهای دسته جمعی در زندانها ، تداوم دستگیری و شکنجه و گروگانگیری فعالین کارگری ، زنان ، دانشجویان ، معلمین ، بیکاران ، ... ، قتل های زنجیره ائی و پاک سازی در میان حتی آمران نظام ، توسط سربازان گمنام امام عصر و اعدام های روزمره و عادی شده ، نمونه هائی از تحمیل موقعیت و شرایط جنگی در ایران هستند . 
جمهوری اسلامی در تمام طول دوران حاکمیت فاجعه آمیزش ،بدون هیچ درنگی با تحمیل جنگ و شرایط و موقعئیت جنگی به جامعه از آن در نفی و نقد مبارزه طبقاتی جاری سودبرده و جنگی همه جانبه را بر علیه آن پیش برده است.

تحمیل موقعئیت و شرایط جنگی در زمان برگزاری انتخابات، در تمام طول حیات این جمهوریت فاشیستی از هم جدا نبوده است.

 شرایط و موقعییت جنگی فرصتی است که نظام با همدستی همپالگی هایش در اقصی نقاط جهان به استقبال آن میرود . با استفاده از تبلیغات گسترده سایر کارگزاران رسانه های وابسته جوامع امپریالیستی ، با ارسال سیستماتیک تصاویر روزمره جنایات ضد بشریت در جوامع معترض و تغئیرطلب،  از اثرات اجتناب ناپذیر آن بهره میگیرد. 
کمترین اثر این تبلیغات ، ایجاد اغتشاش و ترس و وحشت در گستره روشنفکران طبقات و قشر وسیع  نوکیسه گان؛ خرده پاهای فربه شده چپ و راست ( واسطه ها)، است. انعکاس واکنش آنان به این تبلیغات گسترده ،موج دومی است که موج اول را تقویت و تکمیل می کند ودر ذهنیت عامه مردم و خاطره زخمی آنان از امکان تکرار سالهای مصیبت بار جنگ ایران و عراق ونمونه های دهشتناک فجایع روزمره و جاری در سرزمین اشغالی فلسطین و نسل کشی آشکار فلسطینیان ،کشتار های وحشیانه در عراق و افغانستان ، در لیبی و ،...، تاثیر عمیق میگذارد و آنان را وادار به تعمق و بازنگری موقعئیت وشرایط شان مینماید .
_در صفوف راست اتحادی بزرگتر پدید آورده است و میآورد. بازار های آزاد و زنجیره ائی سیاسی را از راست تا چپ سازماندهی میکنند وفرصت میآبند با استفاده از رسانه های داخلی و جهانی و جو حاکم ، موقعئیت خود را در تحولات قطعی آینده با رای زنی بدون وقفه در درون مناسبات خود با راست و چپ، جستجو و تحکیم کنند.
بیهوده نیست که "همه با هم " به گسترده ترین شکل، چپ و به زعم آنان، استالینیست ها را پوشش رسانه ائی و خبری میدهند و رقیب قدرتمند خود در حاکمیت را با هشدار از انسجام احتمالی آنان ، تهدید میکنند وبرای نشان دادن حسن نیت ، تنها صدای ترس ، وحشت ، سازش و سلوک صفوف متنوع چپ را منعکس میکنند و جابحائی قدرت را در اشکال جدید انقلابات رنگزده شده و ... و کم هزینه تر، تائید منمایند .
_ در صفوف مخدوش چپ ،...، منفرد و متشکل و مستقل، به اغتشاش بیشتر دامن زده است و میزند  و جریان انحراف و انحطاط و انحلال در صفوف متزلزل آنان را تسریع می بخشند. بیهوده نیست که معترضان متشنج فغان نامه می نویسند و با اعلام جنگ سمبلیک بر علیه متجاوزان خارجی و دفاع بوروکراتیک از مردم، ناآگاهانه متجاوزان داخلی را در حفاظ امنیتی خود میگیرند و امنیت سرمایه را تائید و تضمین میکنند وسرنگونی آنرا با صبر و انتظار  به آینده بهتر حواله میکنند و سکوت میکنند.
 _ و بدین ترتیب صفوف معترضان داخلی_منفرد و متشکل، کارگری ، زنان ، دانشجویان ، بیکاران،..._ را تحت محاصره نظامی نیروهای خارجی و داخلی اش و نیروهای عقیدتی و سیاسی چپ و راست به کار گرفته اش ، با آگاهی از موقعئیت و شرایط جنگی حاکم و نقش نیروهای طبقاتی در مبارزه واقعی، به تعمق و سکوت...وادار نموده است . 
این تعمق و سکوت ناشی از آن در مناسبات و مبارزه طبقات ،هیچگاه به مفهوم پذیرش اتوریته طبقاتی نظام ،هیچگاه به مفهوم اعلام تسلیم و سازش و پذیرش هژمونی آنان نبوده است و نخواهد بود.
 جرا که چه باید کرد را در درون مناسبات واقعی خود پیگیری مینمایند و همچنان تا امروز در هرفرصت تاریخی با فراخواندن حتی همکاران وقصابان 30 ساله نظام به بازگشت به صفوف تغئیر، سرنگونی نظام را ؛ در نفی ونقد اتوریته و هژمونی رهبری ، در تغئیرقانون اساسی اش و ...و به خاک سپاری مناسبات و فرهنگ ارتجاعی و فاشیستی اش و....، فریاد زده و میزند.
چرا که جامعه آگاه ایران ، در راه نجات خود از قهقرائی که اعتماد کورکورانه ،اعتقادو توهم و باور و ناآگاهیشان رغم زده است، در طی یک جنگ فرسایشی و تا همین لحظه ، با مقاومت تاریخی خود تا مرز تحمل فاجعه نسل کشی دهه 60 از آگاهی و فروپاشی بسیاری از معیارهای فرهنگ انسانی در درون مناسبات فاسد بورژوائی و ...و آگاهانه خود ، خون بهای سنگینی را برای کسب آگاهی طبقاتی اش پرداخته است و با تجارب تاریخی اش هرگونه اصلاحات تحمیلی و رفرم ضد بشری نئوفاشیسم عصر امپریالیسم رابا سکوت و نفی هرگونه همکاری با طرفین سود برنده از جنگ را رد و نفی میکند و خواهان حق تعئین سرنوشت خود است! حقوقی که تغئیرات بنیادب در جامعه را تعریف میکند.
چرا که جامعه آگاه ایران در طی 34 سال تجربه خود، بسیاری از مرزهای حماقت ، خیانت ،وجنایت رادر خون به خاک خفته گان گلستان های کشته شده گان جنگ الهی خمینی و یاران اش، در خون شقایق های دروشده و انبار شده در لعنت آبادها و خاوران ها گذرانده است و به رهائی می اندیشد. 
سکوت امروز جامعه آگاه ایران نه از ترس که از آگاهی آنان سرچشمه میگیرد .آگاهی ائی که موقعئیت جنگی و توحش حاکم در ایران و درندگان همخون نظام را در جنگ میشناسد و در محاصره آدم خواران داخلی و خارجی ،دستان بشدت کوتاه شده متحدین رالرزان میبند و هرگونه اقدام ناآگاهانه را نفی میکند و انسجام عمومی طبقاتی درونی را در حفظ خود از تهاجم کفتاران و کرکسان داخلی و خارجی ، حفظ میکند.
رفتار و مناسبات طبقات نشان می دهد که علیرغم اینکه نظم حاکم با کارگزاران و همپیمانان جهانی اش، دروازه هائی با عظمت تر از دروازه تمدن شاه را بر روی استثمارگران خارجی و غارتگران داخلی و جیره خوارانشان گشوده اند ، اما در خاطره تاریخی مردم آگاه ایران ، عملکرد هر دو نظم کهنه و گندیده ، جزء بقاء و رشد اشرافیت سلطنتی و الهی فاسد ، جزء کشتار آگاهی و گسترش جعل و جهل و خرافات،...و ویرانی، نامی نیافته است!
نظام حاکم در ایران بر بستر تاریخ فاجعه آمیز وننگین اش، علیرغم دارا بودن تمام خصایص یک جامعه بورژوائی، هیچگاه اقسام بورژوازی وطبقه پوسیده وگندیده و...اش ،هژمونی و اتوریته طبقاتی نداشته است و تاکنون علیرغم تشکیل دهها مجوعه حزبی و تشکیلاتی بر روی کاغذ، هیچیک تبدیل به یک واحد حزبی کلاسیک بورژوائی نشده است . نظام حاکم در افکار عمومی جامعه به فروپاشی محکوم شده است. دیر و زود دارد ، فرو میریزد و این دیالکتیک تاریخ است!
بیهوده نیست که صدای انقلاب اجتماعی ایران که صدائی رساتر و... از صدای انقلابات بهار عربی است ، با وجود دهها سازمان و تشکیلات سیاسی و نظامی کوچک و بزرگ و بسیاری از نیروهای متزلزل دیگر که آماده خدمت در پیاده نظام امپریالیستی هستند ، با وجود صدها دجاله سیاسی از رئیس جمهوران گرفته تا شاهزادگان و وزرا و ژنرال های هر دو نظم و با وجود نیروهای چپ و راستی که  آماده اشغال پست های حکومتی آینده هستند ، به گوش نیروهای آزادی بخش!! نمیرسد. بیهوده نیست که گوش و هوش فرماندهان جهانی جنگی را در آغازیدن به یک جنگ بشردوستانه !!! در ابران تحریک جدی نمی کند.  
در جریان تحمیل مبارزه مسالمت آمیز طبقاتی به جنبش های طبقاتی و اجتماعی در ایران ، این مبارزه در پروسه انتخابات دوره نهم و بلاخص دوره دهم ریاست جمهوری به مرحله سرنوشت سازی برای تمامیت نظام تبدیل میشود. باران میخواستند ، سیل و طوفان بود که نازل شده بود و می توانست بنیان این نظم را تز هم بدرد. 

 با تحمیل موقعئیت و شرایط جنگی این جنگ به جنگ طبقاتی درونی ، تبدیل میشود. در حالیکه هزاران نفر از کارگران و زحمتکشان و... جوانان و دانشجویان  با شهامت و جسارت در خسابانهای اعتراض بدور هم میآیند و خود سران و رهبران منتخب نظام را به اعتراض و اقدام فرامیخوانند، تنی چند از آگاهان کارگزار به مرگ محکوم میشوند، رهبران به حصر خانگی و سکوت در حفظ نظام ، تن می دهند و کارگزارانشان با سرعت تمام و بدون هیچگونه مشکلی مرزهای دولت سر تا پا مسلح را پشت سر میگذارند و با سلام و صلوات در مراکز از قبل تدارک دیده شده به ادامه کاری مشغول میشوند و عملا و رسما در صفوف مختلف و مخدوش چپ ، جای میگیرند.

جامعه ایران یکبار در آغاز جریان جنگ طبقاتی در پس انقلاب و سرکوب وقتل عام در بیرون و درون زندان،...، تراژدی فرار سران و رهبران خود را نظاره میکند و در اوج پرداخت خسارت ، سکوت میکند و بار دیگر در پس انتخابات سال 88 کمدی الهی فرار سران و رهبران خود را در اوج شرکت جنبش عمومی طبقاتی در صحنه مبارزه تجربه میکند و پژواکی برای صدای خود نمیشنود و به سکوت کشیده می شود.

چه آموخته است را زمان به تصویر خواهد کشاند.

کارنامه تکامل مبارزه طبقاتی برای هر عنصر و تشکل آگاه و تغئیر طلب میبایستی روشن باشدو اگر نیست و دههاروایت از آن است، این حداقل وظیفه عنصر آگاهی است که آنرا به تحقیق و ارزیابی جمعی و ارائه نظر آگاهانه و همه فهمی بسپارد و به تاریخ تکامل ایران تقدیم کند.
_ تاثیر مناسبات درون جامعه بر ایرانیان خارج از کشور
با ارزیابی نیروهای شرکت کننده در مبارزه طبقاتی جاری و فراز و نشیبهای آن در ده گذشته و روند تکامل آن ، بر این باورم که جامعه ایران آبستن تغئیر است. آنچه که در ایران میگذرد بیشک انعکاس آن در اینجا و آنجا به گوش هوش و عمل میرسد و تاثیر گذاشته و می گذارد.  ایرانیان خارج ازکشور یعنی خیل آگاهان و ناآگاهان منفرد و متشکل مدعی ؛ فراریان و تبعیدیان و پناهندگان نیز متاثر از مناسبات و تغئیر و تحولات آن در درون و بیرون جامعه هستند.
در پی تهاجم سازمانیافته ضدانقلاب ملبس به لباس مذهب و خیل انبوه ساده و تاریک اندیشان به پاسداری کشیده شان و نقش حقیر سیاست بازان ملی و توده ائی و جبهه ائی و.... در بیعت با ارتجاع و فاشیسم ، میلیونها انسان؛ کارگر و زحمتکش، مبتکر ، متخصص ، متفکر ، ....و چپ و.... و راست ، با دلائل واقعی و اهداف مختلف ، ناگزیر به مهاجرت و جابجائی شدند. اینک این خیل عظیم انسانی بدلیل رفت و آمد و مناسبات گسترده شان در درون کشور، عمدتا احساس و... واکنش اقشار و طبقات مختلف در جامعه ایران را بگونه ائی واقعی ، بروز می دهند.
با شناخت نسبی از این بخش ،این خیل بهم ریخته و ... را در سه دسته بر بستر منافع مشترکشان و تاثیری که از مناسبات درونی گرفته اند  و متقابلا اثری که در آن داشته اند و می توانند داشته باشند، میتوان تقسیم کرد.
الف- نیروهائی که بر بستر منافعشان می توانند نقشی تعئین کننده در حفظ وضع موجود تا نابودی جامعه و... داشته باشند. 
1- عناصر و نیروهائی که از موقعئیت و مناسبات غالب در جامعه، بگونه ائی آگاهانه سهم مشخصی از قدرت و...دزدی و غارت و سودهای کلان و نجومی میبرند . بنابراین بدیهی است که بقای آنرا در راستای اهدافشان می بینند و بخشی از باد و خون آورده های خود را صرف استخدام مزدورانی از صفوف تحمیق شدگان میکنند و از منافع خود باحفظ نظام در تداوم آن ،  پاسداری مینمایند.
 کلیه کارگزاران دولتی و دفاتر اقتصادی ، سیاسی و ...فرهنگی شان ، نمایندگی های احزاب و انجمن ها ، جبهه های، همکار نظام؛ ...انواع بورژوازی ملی گندیده و وحشی فربه شده و سایر جناح بندیهای قشری و ارتجاعی نظام که هم اینک درکنار رهبران رنگارنگ وهمکارانشان در داخل وخارج به کار اقتصاد وسیاست و...اشتغال دارنددر این بند می گنجند.
2- عناصر و نیروهائی که منافعشان بر بستر" سلطنت"سرمایه در ایران و اقصی نقاط جهان تامین است اما بازگشت به دوران طلائی دیکتاتوری پهلوی و اقتدار شان، امیدی را در بردن سود و اعتبار اشرافی بیشتر در پس تحولات آینده برای خود می بینند. این امید آنان را به نظاره گری و موقعئیت شناسی و... و معامله گری با طرفین و واسطه های واقعی در مبارزه طبقاتی کشانده است. انواع مشروطه خواهان سلطنت طلب و...و متحدین چپ و راستشان در این بند میگنجند!
دو بخش فوق بدلیل مواضع روشن شان در رقابت برای حفظ و کسب قدرت، مورد شناسائی نسبی همه عناصر منفرد و متشکل دیگر هستند. 
ب – نیروهائی گسترده و غیر وابسته به مجامع سیاسی که عمدتا گرایشات بخش عمده ائی از نیروهای معترض داخلی را با خود یدک میکشند ومی توانند نقش مثبت و تاثیرگزاری درجنبشهای درونی داشته باشند...

3- انبوهی گسترده از پناهندگان و مهاجران ؛ کارگران و زحمتکشان و... و دانشجویان، متخصصان و دانش آموخته گان دانشگاهی و... که به کار در موسسات مختلف و آموزش مشغولند و عمدتا بی اعتناء به سیاست و بازیهایش ، ناآشنا و ترسناک از ایدئولوژی ها و نقش شان در روابط و مناسبات جامعه ، اکثرا نظاره گرانی دلسوز و بی اعتماد و گاه در هر بزنگاه واقعی برخواسته از اعتراضات و طغیان جامعه ، معترض و مدعی و باز عمدتا در کنار" چپ "در صحنه دخالتگری حضور یافته اند و با حضور خود در گردهمائی های گسترده ،پشتیبانی خود را از مبارزه جاری اعلام میکنند.

عمده کانونهای فرهنگی ، صنفی دانشگاهی و تخصصی، اجتماعی و خیریه و....که رسما اعلام میکنند که به هیچ یک از  گرایشات سیاسی رایج و دولتی وابستگی ندارند و مستقلند در این بند می گنجند.
فضای نسبتا باز سیاسی و تبادلات گسترده اجتماعی در اینجای و آنجا ، اگر چه جامعه ایرانیان خارج از کشوری را از سیاست روز دور کرده است امابه حساسیت آگاهانه تری نسبت به مسائل جاری در ایران و جهان کشانده است. 
همین حساسیت، بسیاری از کارگران و زحمتکشان و سایر نیروهای آگاه را وا میدارد که با دقت آگاهانه ائی به مناسبات سیاسی و اجتماعی همه گونه نیروها توجه کنند. همین توجه آگاهانه است که مجامع شناخته شده بالا( 1 و 2 )را به نیروئی فاقد نیروی متحد همگانی طبقاتی  تبدیل کرده است و  علیرغم چراغ سبز آشکار و پنهانی که وسیعترین بخش نیروهای رنگارنگ اصلاح طلب و مشروطه خواه و مجاهدین و... سایر مدافعان جهانی جنگ ،در همکاری و هماهنگی با برنامه های جنگی امپریالیستی نشان میدهند،  اما اقدام به یک جنگ علنی و گرم از طرف متحدین جهانی شان به تاخیری تا حد غیر عملی بودن آن ، انجامیده است .

ج - نیروهائی که می توانند نقشی آگاهانه در انحراف جامعه و یا در تسریع در تغئیرات بنیادی به عهده داشته باشند : 
4-  نیروهای چپ (از راست تا چپ ترین عناصرسرنگون طلب و مدعی آگاهی ، دانش مبارزه طبقاتی ، کارگری و کمونیستی...و اصلاحات سبز)،  که علیرغم تامین نسبی منافعشان ، بدلیل آگاهی نسبی از مناسبات حاکم درایران وجهان ،کماکان در هر شکل اعتراضی و بوروکراتیکی ، تلاش میکنند که با حضوردر صحنه های مجازی و حقیقی ، با اهدافی که خود برای خود تنظیم نموده اند ،پشتیبانی خود را از جنبش عمومی یا طبقاتی اعلام نمایند.
حزب توده ، اکثریت ، پژاک ،حزب دموکرات، حزب کمونیست کارگری،... ،حزب کمونیست ، کومله،... ، دموکراتها،  جمهوری خواهان سکولار ،اصلاح طلبان ، سبزالهی ها ، سبز های بدونه مرز، سازمان مجاهدین خلق ، شورای ملی مقاومت، سایر جبهه ها و شورا ها و اتحادیه های... کاغذی و اینترنتی تا....، چریکهای فدائی خلق و شاخه های  اقلیت سچفخا در این دسته میگنجند. 
این بخش از نیروها با هر کمیت و کیفیتی ، در مکتوبات و شفاهیات خود ،مدعی آگاهی و خواهان سرنگونی نظام و یا با زیر سئوال بردن انتخابات دوره دهم ، خواهان تعویض مهره ها هستند و اکثرا در تبادلات خارجی خود تلاش می کنند- گفته یا ناگفته-  نقش آلترناتیو سرنگونی را بر بستر ایده های خود بازسازی نمایند و به کرسی بنشانند .
این بخش بر بستر انتخاب آزادانه و آگاهانه خود می تواند نقشی دوگانه و تسریع کننده در مناسبات درونی داشته باشند:

1- می توانند درعالیترین شکل انحرافی و انحطاطی شان به تئوریسین های چپ و راست و رادیکال بخشهای 1و 2 قدرت تبدیل شوند. هم اینک حزب توده ایران ، سازمان فدائیان اکثریت ، سبزهای بدون مرز، حزب کمونیست کارگری ، اصلاح طلبان ، راه سبز، ... در مشاغل خودبه انجام وظیفه مشغول هستند . ادامه کار این نیروها فقط بر بستر عدم حضور علنی و سازمانیافته  نیروهای آگاه ، میسر است.
2- می توانند نقشی آگاهانه و انقلابی در تسریع تغئیرات بنیادی در جامعه به عهده داشته باشند؟.......

1-2 – کلیه نیروهائی که خود را بخشی از جنبش کمونیستی و...و سوسیالیستی طبقه کارگر معرفی میکنند و کماکان نام سازمانها و مجامع سیاسی – نظامی ، دهه های قبل و دهه 60 را یدک میکشند و یا از انشعابات درون این نیروها ، اعلام موجودیت نموده و مینمایند ، در این دسته می گنجند.
این نیروهادر طی دوران تبعید و ...ومهاجرت با تلاش پیگیر در ناپیگیری خود برای اتحادی فراگیر، هر بار به انشعابات و افتراق و .... وسیعترین نیروهای شرکت کننده ، دامن زده است . پنداری جمع میشوند که با سرعت بیشتری به نقاطی دورتر از یکدیگر پرتاب شوندو هیچگاه به همدیگر نرسند. نیروهائی متنافر از یکدیگرند.
 اگر نه غیر ممکن ، بسیار از خود گذشتگی می خواهد که این نیروها به واقعئیت های مبارزه طبقاتی دست یابند. این نیروها پروسه اجتناب ناپذیر  انحلال خود را می بینند اما از درک چرائی و چگونگی آن عاجزندو در عجز نظری و عملی ،دو دستی به تاریخ خونبار گذشته خود چسبیده اند: من آنم که رستم بود پهلوان!
سرنوشت حزن انگیز و غم آلود و درد آور و.... فاجعه آمیز انحلال و انحطاط روشنفکران ،فدائیان و انقلابیون اسلامی و مجاهد و سقوط شان به درجه جنایت برعلیه بشریت ، یعنی همکاری و همراهی آگاهانه با نظام فاشیستی و چشم پوشی از خصوصیات بارز آن، می باید به این نیروها آموخته باشد که چسبیدن به گذشته،  گاه می تواندتاثیر گذار هم باشد، اما همیشه گاه جزء تحجر ، واپسگرائی،.... ، فاشیسم ، نئو فاشیسم ، محصولی نداشته است . تاریخ در کنار آموزگاران جعل و....و جهل ،آموزگارانی را نیز تدارک می بیند که گذشته تنها  چراغ راه آینده برایشان نیست . تکامل آنرا در عصر  به آموزش عمومی میرسانند و با شرکت آگاهانه در بنای آن ، اثر انگشت خود را برجای میگذارند، تا آینده گان از تاریخ تکامل آن بیآموزند و آینده را با آگاهی عمومی  عصر خود ،رقم زنند.
2- 2 - نیروهائی که از درون گذارزندگی و یاتجارب خود در کنار نیروهای چپ ( چپ تا راست) ، بهر دلیلی جدا شده اند و در انتخاب آگاهانه خود، رای به همبستگی و... و پشتیبانی از جنبش کارگری و طبقاتی داده اند و به تشکیل تشکل های پشتیبانی و تدارکاتی ...،اقدام نموده اند . این نیروها هم اکنون به تلاشی عمدتا نظری و بوروکراتیک در اجرای اهداف و... وظایفی که خود برای خود تعئین نموده اند ، دچار هستند. نیروئی است که با انتخاب آگاهانه اش می تواند با درک فراگیرتری از جنبش طبقاتی  به اقدام در خدمت تسریع در تدارک تغئیرات بنیادی ، جامعه عمل بپوشاند.
با ارزیابی نیروهای شرکت کننده در مبارزه طبقاتی جاری و فراز و نشیبهای آن در ده گذشته و روند تکامل آن ، بر این باورم که جامعه ایران آبستن تغئیر است و هرگونه اصلاحات و رفرم تحمیلی را نفی میکند . با ارزیابی تلاش هدفمند نیروهای پشتیبانی و دفاعی کارگری وتاثیر پذیری و تاثیر گذاری شان در جنبش کارگری بر این باورم که میتوانند در جهت روند تغئیرات نقش آگاهانه ائی را ایفاء کنند.
طرح مسئله نیروهای شرکت کننده در مبارزه طبقاتی ظهور یافته در پس انقلاب بهمن و آرایش طبقاتی آنها و بالطبع اهداف و برنامه آنها بر اساس منافع طبقاتی که از آن پیروی مینمایند ، مستلزم شناخت آگاهانه تر از این نیروهاست.
طبیعتا این شناخت بر اساس آنچه که میگویند و می نویسند و القابی که برخود می نهند ، بوجود نمی آید.بدلیل خیانت طبقه بورژوازی در ایران ، هیچ نیروئی حتی خود بورژوازی حاضر نمی شود که خود را مدافع منافع این طبقه معرفی نماید.بدین ترتیب کلیه نیروهای سیاسی علنی و غیر علنی ابتدا با نام و منافع توده ها ، مردم ، خلق ، کارگران و... شروع به گفتگو و تبادل می نمایند.
 بسیاری از چپ ها برای جلب نیرو به صفوف خود ،به رادیکال بودن و رادیکالیسم در گفتار و نوشتار روی آورده اند. همانگونه که مشاهده میشود ، علیرغم روی آوری به رادیکالیسم اما  رادیکال بودن در شرایط فعلی شرط لازم و کافی جهت شرکت در همراهی با نیروی انقلابی طبقاتی نیست . اگر رادیکالیسم انقلابی سازمانهای چریک های فدائی خلق و مجاهدین و... در دوران قبل از انقلاب در افکار عمومی مقبولیت داشته است ، که داشته است و دلائل خود را نیز دارد ،امروز جایگاهی تعئین کننده  در مبارزه جاری ندارد و نخواهد داشت . 

امروز بر بستر تجارب 35 ساله گذشته ،بسیاری از خلایق ؛ کارگران ، توده ، مردم ، خلق ... آگاه ، به ریشه ها دست یافته اند. شاید نتایج آن به هر دلیلی مکتوب وجود نداشته باشد اما در عمل طبقاتی وجود دارد. بر این بستر هر نیروی مدعی چپ آگاه که به قطع این ریشه ها دست به اندیشه نبرد ، جایگاهی واقعی در تبادلات انقلابی بر بستر منافع مشترک طبقاتی ، نخواهد یافت.
بدون تردید منافع مشترک طبقاتی ، اتحاد طبقاتی را به همراه دارد. پس اگر نیروهای در صحنه نمی توانند متحد شوند ، علیرغم ادعاهای آنان باید دارای منافع ناهمگون طبقاتی باشند . مسئله اتحاد طبقاتی واحد منوط به تفکیک و روشن بودن منافع و خطوط طبقاتی نیروهای شرکت کننده در آن است .
هر انسانی میتواند اندیشه کند و بیِآموزد. هیچ انسانی مثل هیچ انسان دیگری نیست. منحصر به فرد است. اما منافعی مشترک آنان را بدور هم می آورد.
- کدام منافع مشترک این نیروها را در تقسیم بندیهای بالا در کنار هم آورده است و یا می آورد؟
-  حفظ وکسب قدرت سیاسی یا شرکت در قدرت سیاسی، منافع آمران و عاملان و حاملان دو بخش 1و 2 است که در جنگ یا هر حالت دیگر جنگی، منافعشان تامین شده است و میشود. 
- در صفوف مخدوش نیروهای چپ ، چپ خوانده گان متشکلی حضور دارند که در اردوی فاشیسم ایفای نقش کرده اند و خواهان شرکت در بازی قدرت هستند وآگاهانه به آن پر بهاء میدهندو به تلاش برای اصلاحات درنظام مشغول هستندو کماکان با پیشبرد سیاست همزیستی مسالمت آمیز با فاشیسم و با ایفای نقش مصلحان در حمایت ودستگیری قانونی از ستمکشان و استثمار شدگان ، منافع شان در هر دو اردوی متخاصم به عنوان واسطه های سیاسی به گونه ائی تامین شده و میشودو با اولویت حفظ منافع خود ، آگاهانه پاندولی عمل میکنند . ایجاد اغتشاش می کنند ونقش مصلحان و ناجیان عافیت و عاقبت اندیش را بازی می کنندو بر این باورند که : هر طرف که شود پیروز ، زهر طرف که شود کشته ، به نفع اینان است.
- حداقل منافع مشترکی که بخش عمده و گسترده کارگران و زحمتکشان ...و چپ باقیمانده را به صحنه مبارزه اجتماعی، سیاسی و طبقاتی میکشاند، میتواند یک زندگی آگاهانه با نفی و نقد اقتصاد، فرهنگ، ... قضاوت وسیاست و سرکوب سرمایه فاشیستی و کسب گسترده ترین آزادی های سیاسی ، صنفی  و اجتماعی ، آزادی احزاب و...، آزادی بیان و اندیشه ، امنیت و ..... برای همه آحاد طبقات باشد  که خود دردمشترک همگانی است . حقوق پایه دموکراتیک طبقاتی است. با کسب این منافع و حقوق اجتماعی، خود و هر انسانی در جامعه آزاد خواهند بود که آگاهانه راه خود را انتخاب کنند و انسانی زندگی کندو.....
با شناخت عمیقتر و دقیق تر از این گرایشات و صف بندیها ، میتوان به نیروی عظیم تغئیرطلبان در داخل و خارج پی برد.
نیروهای آگاهی که در درون و بیرون ، درمنگنه مضاعف سرکوب قرار داشته و دارند.
_ گسترده ترین بخش از کارگران و زحمتکشان ....زنان ، آموزگاران، دانشجویان که در کارخانه ، اداره ، مدرسه و دانشگاه و...تحت جنایتکارانه ترین اشکال تفتیش عقایدو وحشیانه ترین نرم های استبداداستثمار و...، قرار دارند و منفرد و متشکل اعلام استقلال از مناسبات دولتی می کنند و آنرا علنا نفی میکنندو نظاره گر سطح فعالیت نیروهای متحد مدعی، در داخل و خارج هستند و شاهد زد و بند های سیاسی و... رایج اند و از آن ، انفعال و بی اعتنائی به سیاست بازان چپ و راست  را نتیجه میگیرند و ..
_ نیروهائی متشکلی که نظامیان، غیر قانونی می خواننده شان و با کشتار، ترور،شکنجه ، گروگانگیری و بیکار سازی فعالانش، به زنجیرش می کشند . راست ، چپش میخواند و به انحلالش ایستاده است تا نقطه وحدت با قدرت را پر رنگتر جلوه نماید! چپ ،راستش می خواند و افکار عمومی را به انحراف برمیگرداند تا ...و ضعف و ناتوانی خود را پنهان کند. 
پیروزی یک انقلاب اجتماعی مستلزم آگاهی عمومی و حضور علنی و مداخله گر سازمانهای سیاسی و ...و صنفی طبقاتی در عرصه های مختلف روابط و مناسبات اجتماعی و طبقاتی است.
بر این باورم که یکی از دلائل عقب نشینی اعلام نشده در بین نیروهای سازمانیافته جنبش های طبقاتی و اجتماعی  ، عدم آزادی حضور علنی مجامع رسمی سیاسی و صنفی مورد وثوق عمومی است. در انقلاب بهمن اگر دانشگاهها و مساجد و...با هر انگیزه ائی نقش کلیدی در سازماندهی عمومی به عهده گرفتند، امروز  همچنان دوران قبل از قیام هیچ تشکیلات و نهاد مستقلی وجود ندارد .حتی از تجمع مردم در مساجد نیز جلوگیری می نمایند. بر بستر فشار فاشیستی حاکم ، هیچ سازمان و تشکیلات علنی و رسمی را نمی توان نام برد که ناگزیر و یا روبه صفتانه به اهداف مجوز دهندگانشان لبیک نگوید. چرا که  آگاهی و استقلال در ایران جرم است و مجازات ، زندان ، شکنجه ، اعدام ، بیکاری و...گروگانگیری و در مواردی هر کجا که باشد ، حکم ترور دارد!

 این رفتار تحمیل شده  الزاما به مفهوم همکاری نیست ، اما خودسانسوری را در روابط و مناسبات طبقاتی به گسترده ترین شکل دامن میزندو واقعئیت را در لفافه های سمبولیک میپیچد و برای تفسیر آن ، واسطه ای سیاسی را به بازی می کشاند.

 در ایران و جهان در غیبت تحمیلی و رخوت ...طولانی مجامع و احزاب و.... سیاسی آگاه،  در مناسبات علنی طبقاتی، گسترده ترین تحمیل قهرآمیز جعل و جهل تاریخی بر علیه اکثریت مطلق جامعه ،توسط کارگزاران آموزش یافته حزبی ،...، فرهنگی و سیاسی پیش برده شده است . 
در تمام طول دوران هژمونی سرمایه فاشیستی ؛ دوران رشد و تکامل بخش نظامی سرمایه و بخش های مالی از دهه 80 تاکنون ، از طرفی تبلیغات هیستریک و بیمارگونه در تحمیل و تعمیق عقاید مذهبی به عامه مردم بر علیه هرگونه اندیشه آگاهی انسانی؛ کمونیستی ،....دموکراتیک ، و ..، با هدف نفی اندیشه تغئیر در مناسبات طبقات پیش برده شده است.

با صرف عظیم ترین بودجه هابرای پروژه های برنامه ریزی شده علمی تحمیقی، از نطفه تا خانه و کودکستان و دبستان و دبیرستان ، دانشگاه و کارخانه و خانه و.... با عظیم ترین تشکیلاتهای عریض و طویل کارگزاران دولتی و سایر مراکز خصوصی تخصصی پرورش نخبه گان  و از تمام رسانه ها و تریبونهای رسمی و غیر رسمی وابسته در داخل و خارج ، سیاست خلع ید ازآگاهی و تغئیر طلبی پیش برده شده است .

به جرئت میتوان گفت که هیچ جامعه ائی را نمی توان تصور کرد و به عنوان نمونه آورد  که تحت یک برنامه دقیق علمی و...و تحقیقاتی با همکاری بهر دلیل اکثریت جامعه علمی دانشگاهی و آموزشی با آن، همرا با دستگاه عظیم اداری وآموزشی ، فرهنگی ...، سیستماتیک و بدون وقفه مورد  مغز شوئی - مثل ایران – قرار گرفته باشد و توانسته باشد و امروز بتواند حافظه تاریخی آگاهانه خود را حفظ کرده باشد و حفظ نماید و از تجارب آن بهره بگیرد.
 در همین آلمان پس از 65 سال از خلع سلاح و خلع ید از حضور نظامی و علنی فاشیسم و 65 سال بی وقفه مبارزه همه احزاب و ...سازمانهای دولتی و حقوق بشری ، همه نیروهای... مبارزه ضد فاشیستی و راسیستی،....، با وجود با قدرت مراکز فشار صهیونیستی در یادآوری جنایات فاشیسم بر علیه قوم یهود ،برای پنهان کردن چهره جنایتکارانه اش در فلسطین اشغالی و... و باانتشارهزاران فیلم و سندو برپائی موزه ها و... ازآن،با وجود این نیروها، امروزه نئوفاشیسم عصر امپریالیسم درقدرت اقتصادی در سیاست و... و در برنامه ریزی و هدایت اجتماعی نقش دارد و تعئین کننده هم هست. نمونه های ، آلمان ، هلند ،ایتالیا ،  و.... 
بلند بودن امواج تحریف و ترس و وحشت عمومی از تعقیب و...، خود سبب فاصله گرفتن وسیعترین نیروهای طبقاتی از نیروهای مدعی آگاهی شده است و با عدم علینیت اینگونه نهادها بدیهی است که محصولی غیر از عدم شناخت از نیروهای درگیر در مبارزه را ببار نخواهد آورد . همین تبلیغات گسترده وآموزش در طی آن و ... درمناسبات نیروهای مدعی آگاهی نیز تاثیر عمیق گذاشته است. انعکاس روابط درونی و علنی نیروهای آگاه  که به واقع خلع یدسیاسی و دخالتگری آنها هدفگیری شده است، عمدتا ناهنجاری و ناهمگونی و سردرگمی و... و بسیار اوقات روابط حذف کننده و خصمانه ،... بین آنان را به نمایش می گذارند و این خود نیز مسبب تشدید عدم اعتماد در وسیعترین بخش کارگران و زحمتکشان ...  به این نیروها میشود.
بسیاری از آنان در دوران مهاجرت وتحت تاثیر و تحمیل آموزش اجتناب ناپذیر فرهنگی و سیاسی ...، با عنوان عناصر و مجامع آگاه  اگر نه مالک و تاجر و ....اما مالک اندیشه انحصاری خود هستندو در حفظ مالکیت خود در یک دایره به ظاهر بسته با بحث و جدلهای بی پایان تحریف یکدیگر ، نیروی گسترده علاقمندان آموزش و اگاهی و حتی همراه خود را نیز تخریب و به مصرف بیهوده میبرندو در فضای بهم ریخته روابط و مناسبات لیبرالی تحمل یکدیگر، هر نیروی مستعدی را که خواهان آگاهی و دخالتگری است و در کنارشان قرار میگیرد،  از خود میرانند.

چپ کیست و چیست ؟

نتایج یک همه پررسی انتخابی ، آگاهی و شناخت پاسخ دهندگان را از طیف چپ ، نشان می دهد.
از پاسخ دهها تن از نیروهای شرکت کننده در گردهمائی های اعتراضی خیابانی به پرسش اینکه کدام نیروها را بعنوان چپ میشناسی؟ در می یابم که:

  ،..."اصلاح طالبان ، سبزها ، ...، مجاهدین ، ... و هر کس و نیروئی که پسوند و پیشوند ؛ کمونیست ، سوسیالیسم ، مائوئیسم ، ...دارد ؛ توده ائی ، اکثریتی ،راه کارگری ، کمونیست کارگری ،  اقلیتی ، پیکاری ،...، چریک فدائی ، " همه باهم "  چپ  اطلاق میشوند " 
حداقل تاثیر اینگونه شناخت از چپ ، گسترش ابهام و اغتشاش است . با جمع بندی سئوالات آنان ، طرح کلی سئوال زیر خود را نشان می دهد:

 "در حالی که همه  شعار سرنگونی می دهند،
درحالیکه همه برای آزادی ایران تلاش میکنند ، 
در حالیکه همه برای آزادی زندانیان سیاسی کوشش می کنند ،
 در حالیکه همه وسیعترین آزادیهای سیاسی و اجتماعی و ... را در نوشتار و گفتار خود تکرار می کنند ،
 ... در حالیکه اینگونه وانمود میسازند که هدفشان برابری همه گونه انسان را به تصویر میکشد،...

 پس چرا این نیروها باهم برای آزادی ایران متحد نمی شوند...و این مهم تاریخی را در پرده ابهام و...  باقی می گذارند؟"
طرح سئوال فوق که به کثرت مورد جستجو قرار گرفته است و با بی برنامه گی ، ابهام و اغتشاش در صفوف نیروهای چپ ، خود به ایجاد شک و شبه بیشتر و گسترش بی اعتمادی متقابل دامن زده است. 
 با ارزیابی سایر بازیافتها به این نتیجه میتوان رسید که آنچه که هنوز مورد شناسائی عموم قرار نگرفته است شناخت از تفاوتهای پایه ائی  نیروهای موسوم به چپ است. عمده نیروهای متشکل و غیر متشکل کارگری ، زنان ، دانشجویان، شناخت شفافی از صف بندیهای درونی " چپ" ندارند.این عدم شناخت ، شرکت کننده معترض را در تفکیک این نیروها و تفاوت هایشان عقیم میسازد. 
درک و شناخت از گوناگونی نیروهای خود چپ خوانده برای اکثریت کارگران و زحمتکشان شرکت کننده در اعتراضات ، ساده نیست . حتی برای بسیاری از فعالین نیز به سادگی قابل فهم نیست که:
_ نیروهای "چپ و... کارگری" خود نامیده و راستی در بین این نیروها وجود دارند که آگاهانه بر بستر منافعشان، صبح سرنگون طلب هستند و در طی روز آنرا وثیقه معامله میکنند و عصر میتوانند با تغئیر شعار، همراه و همسنگر نظام باشند . حزب توده ، فدائیان اکثریت ، حزب دموکرات ، اصلاح طلبان ، سبزالهی ها ، سبز های بدونه مرز، سازمان مجاهدین خلق ، شورای ملی مقاومت، سایر جبهه ها و شورا ها و... کاغذی و اینترنتی، ... از این قماشند.
_ نیروهای مدعی چپ و...و کارگری متزلزلی وجود دارند که در نظرات مکتوبشان، سرنگونی را در پس سازماندهی و تشکیلات و... میخواهند. کدام تشکیلات؟  تشکیلات من ! عمدتامیدانند که اینگونه نفس کشیدنهای جسته و گریخته هرگز کافی نبوده و نیست، اما به آن بسنده می کنند و ....و منتظر معجزه ائی باقی می مانند تا گلمشت بزرگ آفتاب،  طبیعی و غریزی، خود ظهور کند و آنان را به رهبری و پیشاهنگی اش فرابخواند!
_ نیروهائی وجود دارند که سرنگونی نظام را تنها شرط اتحاد نمی شناسند و آن را در پس آگاهی همگانی از نقش شان در تغئیرات بنیادی جامعه میخواهند و چه باید کرد را در اتحادی طبقاتی و آگاهانه برای تغئیر مناسبات ، جستجو می کنند و راه می جویندو در کثرت نیروهای راست و متزلزل در صفوفشان، محصول تلاش آنان یا پایمال می شود و یا با هیاهوی راست و چپ، اشغال و سانسور میگردد.
همین روشن نبودن صف بندیها و حضور نسبتا گسترده نیروهای سازمانیافته راست ،در صفوف غیر متشکل چپ تغئیر طلب آگاه و جنبش های طبقاتی و اجتماعی،  بزرگترین مانعی است که بر سر راه رشد آگاهی جمعی و یک اتحاد عمل آگاهانه و طبقاتی قرار گرفته است!
چه باید کرد؟ 
سئوالی است که طی تاریخ مبارزه طبقاتی هر نیروی منفرد و متشکل آگاهی با جسارت و شهامت به پاسخش ایستاده است و تغئیرات بنیادی در تمدن های پیشین راسرعت بخشیده است و امروز را پدید آورده است. بربستر این تلاش تاریخی بسیاری از جوامع از اغمای ضربات خشونت آمیز حاکمیت های دیکتاتوری و نظامی استعماری ، استبدادی اشتثماری ، بیرون آمده است و در اقصی نقاط جهان؛ نان ، آزادی ، عدالت اجتماعی و برابری خود را با هر رنگ و نژاد و ملیت و جنسیت و مذهب و اندیشه اعلام می کند.

شرایط امروز این نیروها وجامعه مان نشان میدهد که برای گذار از سنگزار و مین زار تاریخی دیانت و سیاست و...،سرمایه به هرذره نیروی آگاهی باجسارت و شهامتش نیاز دارد! در واقع  به یک اتحاد عمومی طبقاتی بر بستر مطالبات حیاتی و ضروری جنبش های طبقاتی و اجتماعی نیاز دارد . اتحادی که او را از گرایشات دولتی  "راست " و چپ  کارگزار قدرت ، قابل تمیز عمومی نماید.
اتحاد آگاهانه برای تفکیک شفافتر و شناخت عمیق تر از یکدیگر ،نه در حرف و شعار و نوشتار مدعیان که به کار مشترک  در کارگاه های مشترک ، آموزش مشترک در حین کار و .... و به واقع به یک درک مشترک از منافع همگانی طبقاتی و استراتژی و تاکتیک های مشترک در حرکت و تکامل آن  نیاز دارد. 
در تسریع و هموار کردن و تدارک رفع این نیاز تاریخی ، ایجاد گروه های کاری مشترک( آموزشگاهای مشترک ) ،در جهت گسترش شناخت عمیقتردر خود و در وسیعترین اقشار کار و زحمات ودانش و خدمات،...، از همیاران و همرزمان واقعی اش ، یک ضرورت تاریخی است.
کدام گروه های کاری؟
مناسبات درون جامعه و فعل و انفعالات آن و حضور دهها تن گروگان از فعالان کارگری ،دانشجوئی ، زنان و معلمان و...در زندان و ... و کاندیداهای محکوم به مرگ آنان، با مطالبات روشن و شفافشان، نشان می دهد که جنبش های طبقاتی و اجتماعی با مطالباتی جدی و ضروری ، در صحنه مبارزه طبقاتی حضور دارند. متاثر از این حضور ،گروه ها و مجامع و بسیاری از منفردین آگاه ، به دفاع و پشتیبانی از آنان به صحنه فراخوانده شده اند.
هریک از این جنبش ها با صراحت، اعلام استقلال و غیر وابستگی به نهادهای دولتی و دست ساز میکنند . این اعلام علنی بی تردید مفهوم درونی خود را نیز دارد و این مفهوم در رابطه با مسئله سرنگونی ، .... با مفهوم اشکال متفاوت سرنگون طلبی مورد نظر "چپ"  متفاوت است و  تغئیراتی بنیادی تر را مورد نظر دارد .
" چپ" مهاجر ، علیرغم سرنگون طلبی اش ، علیرغم استراتژی و تاکتیک های رنگ و روغن رفته اش ، ...، از موقعئیت و شرایط حاکم برجنبش ها و جایگاه واقعی آنان در صحنه واقعی جنگ طبقات ،بدور مانده است و با توهم و خود بزرگ بینی ،عمدتا این جنبشها را از بالا نگاه می کندو به آگاهی وهژمونی طبقاتی کارگران و جنبش عمومی اش باور ندارند و بنابراین نه بعنوان متحدین طبقاتی بلکه به عنوان رهبران و سازماندهنده گان و... و در خوشبینانه ترین تعریف ؛ در نقش مصلحان فراطبقاتی با دلسوزی و مظلوم نوازی به دفاع از آنان میپردازند! عملکردشان چه دستاوردی ، چه تاثیری در مناسبات درونی طبقاتی داشته است مورد پرسش نیست؟!
چرا که این جستجو به مسئولیت پذیری سازمانیافته طبقاتی آنان بر میگردد که اکثرا ،علیرغم  آگاهی، اما جسارت و شهامت بکار بردن آنرا در صحنه واقعی مبارزه ندارند. بنابراین به تفسیر نامحدود خود از موقعئیت و شرایط حاکم بر استبدادزدگان استثمار شده ،بسنده میکنندو در عمل برگزیدگانی از فعالان واقعی گروگان گرفته شده را ، برمیگزینند و با پرچم کردن آنان در مقابل سایر فعالان ، به اغتشاش دورن طبقاتی نیز آگاهانه یا ناآگاهانه دامن میزنند .....
نگاه کنیم به عملکرد یکدهه این نیروها: جمع آوری صدها نامه اعتراضی برای آزادی زندانیان سیاسی کارگری ، لیست های صدها امضائ برای دفاع از زندانیان ،....
تفسیر نه ! تغئیر ! ..... و برای تغئیر گسترده ترین اتحاد عمل طبقاتی میبابیستی میسر گردد که مورد سئوال این نیروها نبوده و تاکنون نیست. 
بدون تردید هر انسانی که این دوره را آگاهانه و حساس از رنج جامعه زندگی کرده باشد، با تجارب خود دریافته است که زنده باد و مرده باد و... و  از حفظ خوانی نظرات مارکس ، انگلس ، لنین ، استالین ، مائو،... توسط آگاهان و ... و قاریان ، موقعئیتی را به نفع اکثریت مطلق جامعه تغئیر نمیدهد. در مقاطعی تاریخی با حضور واقعی هریک از این آموزگاران، تغئیراتی بنیادی با همگامی میلیونها انسان کار پیش برده شده است. تنها در صحنه واقعی حضور عملی  آموزگاران آگاه  و...است که آموزش، مفهوم واقعی طبقاتی بخود میگیرد.
با وجود حداقل 80 سال کار آموزشی در جوامع مدعی سوسیالیستی و کمونیستی ، با وجود مدارس و دانشگاهها و.... هزاران متخصص و کارشناس مارکس شناس و ...، اما نظامهای مدعی قدرت در جوامع مذکور فروپاشیدندو این فروپاشی نه نقد تئوریک آن که نقد مناسبات حفظ قدرت در این جوامع است. حفظ قدرت هیچگونه تغئیر بنیادی را نمی پذیرد و این دیالکتیک قدرت است.
با روندی که در سرنگونی نظام های حاکم بر عراق ، افغانستان ، لیبی،  توسط همپیمانان سابقشان پیش برده شده است و با صف بندی تاکنونی نیروها در ایران میتوان دریافت که مقدمات فشار بیشتر برای پذیرش شرایط و یا در صورت عدم توافق ، سرنگونی نظام آماده شده است .
حفظ قدرت بر بستر قوانین جاری در آن در خلع قدرت از جامعه، هر گونه بکار گیری راه و روش و توافقات داخلی و جهانی   را آزاد میگذارد و در عدم توافق احتمالی آن ، سرنگونی نظام در ایران تنها به یک نیروی نظامی از قماش ناتو و همدستان آمریکائی و ... جهانیش نیاز دارد که حضور علنی و تهدید آمیز دارند و این نیروی جهانی به پیاده نظامی از مزدوران داخلی نیاز داردکه دستجاتی از آنان  آماده خدمت و حرکتند و دستجاتی دیگر در صحنه آنرا تمرین میکنند و برای اداره جامعه پس از اشغال به  چند ده تن از دجاله های سیاسی کهنه کار و تازه کار که در ایران و اقصی نقاط جهان به فراوانی قابل خرید و فروشند،  نیاز دارند که صفوف آنان را در جا به جای جوامع مختلف برای ارتباط و رایزنی  میتوان به عینه مشاهده کرد.
با این امکانات و آماده گی ها ، اما چرا ، سازماندهنده گان و برنامه ریزان جنگی ، پاسخ عملی به کارگزاران آماده به خدمتشان  نمی دهند؟
جنبش های طبقاتی و اجتماعی در ایران هرگونه رفرم و اصلاحات تحمیلی را رد میکنند و آبستن تغئیراتی بنیادی اند! 
روشن بودن این پدیده برای سازماندهندگان جنگ ، سد بزرگی است که سرنگونی  را در اشکال تاکنونی اش رد میکندو  مانع از عملی شدن  آن میگردد.
از مناسبات طبقات در ایران  میتوان دریافت که جنبش های طبقاتی و اجتماعی جاری ، سرنگون طلب نیستند ، جنبش تغئیرند. جنبش تغئیر ، جنبش اکثریت طبقاتی و اجتماعی یک جامعه در تامین امنیت و رفاه ، آزادی ،..... و زندگی انسانی برای همه است . هر نیروی متشکلی در درون این جنبش بدیهی است که میتواند با پخش اگاهی یا تحمیل جعل و جهل در آن و جذب و جلب انسان نیازمند درون آن به برنامه ها و نظرات سازنده و مخرب خود، از آگاهی عمومی یا از ناآگاهی عمومی بهره گرفته ، نقش سازنده تری در تامین امنیت و عدالت  اجتماعی و برابری و.... یا حفظ  و بکارگیری قدرت در جهت اهداف خود داشته باشد.

  جنبش تغئیر به حضور میلیونها انسان و هر ذره آگاهی نیازمند است تا تغئیرات بنیادی در مناسبات جامعه بوجود آید . جنبش تغئیر به گسترده ترین سازماندهی و تشکیلاتی سراسری با اهداف مشترک و تاکتیک های برنامه ریزی شده ، نیازمند است. تفنگ و...هر سلاح را میتوان به سادگی از دستان دارندگانش خلع سلاح کرد،  اما آگاهی را در جنبش میلیونها انسان نمی توان خلع  ید نمود.
جنبش تغئیر جنبش دموکراتیک طبقاتی است و جنبش های تاکنونی عمدتا ماهئیت دموکراتیک بورژوائی داشته اند . جنبش تغئیر ، جنبشی بر بستر مطالبات پایه ائی طبقاتی است . مطالباتی که اعلام خلع ید از مالکیت بورژوائی را به آینده حواله نمی دهد و چگونگی آنرا به کنکاش و ارزیابی اقدام عمومی جامعه میکشد ! مطالباتی که انقلاب کمون را به یک رفرم تاریخی کشاند تا در پروسه آن به سازماندهی اش دست یابد. رفرمی که با خیانت و جنایت بّورژوازی ، به عمل کشیده نشد و عقیم ماند.  

حنبش تغئیر ، جنبش کسب مطالبات معوقه انقلابات بورژوا-دموکراتیک برای اعمال تغئیرات بنیادی در آن و در خدمت جنبش دموکراتیک طبقاتی؛ در نفی هرگونه استثمار انسان از انسان تا نفی طبقات و دولت و رهائی آخرین انسان از چنگال جعل و جهل و... است !
تدارک تشکیل سازمان و تشکیلات تغئیرات بنیادی در جامعه ، درچگونگی دستیابی به اهداف مشترک جنبشها، میتواند زمینه شناخت عمومی از مناسبات دموکراتیک طبقاتی  را بوجود آورد.
اما چگونه؟
نیروهای داوطلب شرکت کننده در این تدارکات به آموزشگاه های علنی  برای تبادلات و شناخت از هم در صحنه واقعی مبارزه  و انتقال نتایج آن به گسترده ترین نیروی شرکت کننده در آن ،نیاز دارند. این مراکز کمابیش در ظرفیت های مختلفی بوجود آمده اند و مراحل ابتدائی خود را نیز گذرانده اند .
کدام آموزشگاهها؟
از دغدغه های کهنه و چرکین هر عنصر منفرد و هر محفل آگاه طبقاتی در خارج از کشور را همچنین:
1- درعدم توانائی شان در شرکت سازمانیافته علنی در مناسبات طبقاتی درون جامعه، میتوان  دانست !

که به عنوان یک تابو در نظام فاشیستی دلائل آن مشخص است.در تمام طول مدت 30 ساله هیچکدام از مجامع آمران....مجامع بورژوائی و خرده بورژوائی وابسته داخل و خارج از کشور به این مهم ، اشاره ائی نکرده اند و نخواهند کرد.
2- از مناسبات بشدت پیچیده شده غیر علنی و علنی اشان با عناصر و تشکلی از  جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی ؛ بدلیل مصائب و مشکلات فعالان این جنبشها در درون کشور در زیر سلطه اتهام وابستگی به ...میتوان دانست.
3-  در عدم توانائی اشان در دفاع عملی از زندانیان سیاسی  میتوان دانست.

4- در عدم توانائی پشتیبانی مالی از فعالان و اعتصابات گسترده نیروها... میتوان دانست.
5-در نفی ونقد جنگ و مبارزه بر علیه جنگ طلبی طرفین حاکم در داخل و خارج میتوان دانست.

6- در عدم توانائی اشان درارتباط با جلب افکار عمومی کارگران و زحمتکشان و نهادهای ملی و بین المللی جوامع دیگر از خواسته های جنبش های طبقاتی و اجتماعی جاری در ایران ، میتوان دانست. و....
بر بستر راه یابی و خروج از این دغدغه های درد آور انسانی، تاکنون مجامعی تشکیل یافته اند که بر بستر اهداف و وظایف خود در حد توانائی مستقل خود یا با اشتراک با محافلی دیگر، مسائل خود را پیگیری مینمایند.
- دفاع بوروکراتیک از جنبش کارگری و .... ومطالباتش برای آزادی تشکل های مستقل کارگری و....... با ارائه نظرات و به تبادل کشاندن آن در رسانه های مجازی و…
- نفی زندان ، شکنجه و اعدام و آزادی بی چون و چرای همه زندانیان و گروگانهای سیاسی  و... با آکسیونهای حمایتی و اعتراضی ، جمع آوری امضاء و …
- ایجاد صندوق های علنی و غیر علنی جمع آوری کمک های سایر علاقمندان و تدارک  آکسیونهای حمایت مالی از جنبش ها و...
- مبارزه بوروکراتیک با جنگ طلبی و نفی هرگونه دخالت سیاسی و نظامی جوامع دیگر و گاه شرکت در اکسیونهای ضد جنگ و....
- ارتباط با مجامع کارگری و سازمانها و مجامع مترقی تر جوامع دیگر در جهت جلب حمایت و پشتیبانی آنان از خواسته های جنبشها و آزادی زندانیان سیاسی.... ، 
.....
باید در طی این دوره از اقدامات دانسته باشیم که تمام این تلاشهای منفرد و متشکل متفرق، بدون یک مبارزه متحد وسازمان یافته دائمی پیرامون آن و با دل نگرانی از گفتمانهای راست مبنی بر تاثیر این تلاشها در آسیب رسانی به زندانیان و فعالین و مجامع آنها تاثیر سازنده ائی در بر نداشته است .
تجارب حداقل 20 ساله گذشته باید به ما نشان داده باشد که تنها با اشکال تاکنونی و توسل جستن به گردهمائی های پراکنده و جمع آوری امضاء و ارسال آن به مجامع جهانی و حمایت های ظاهری و بوروکراتیک آنان ،... تغییری دربرنامه سرکوب وجنگ بوجود نیآورده و نخواهد آورد.
بر این باورم که می بایست آموخته باشیم که تغییر مناسبات غالب به نفع اکثریت جامعه با یک برنامه مشخص و سازمانیافته در ایران ، از عهده و توان  یک حزب ، یک سازمان ، یک اتحادیه و سندیکا و ...، جنبش دانشجوئی، جنبش زنان ،معلمان ...خارج است و بدون یک جبهه مستقل ومتحدهمگانی متشکل از جنبش های کارگری، دانشجوئی ،زنان ، معلمان  و سایر نیروهای مدعی دفاع و پشتیبانی از مبارزات کارگران و مردم ایران، بعبارت دیگر بدون حضورآگاهانه و دخالتگرانه اکثریت ساکنان جامعه در تغئیر آن ،امکان پذیر نخواهد شد.
ادامه پیگیری داستان دفاع و پشتیبانی از مجاری تاکنونی ، تنها منافذ نفوذی بیشتری را در مناسبات این نیروها باز میگذارد تا توسط برنامه های نظام  اشباع شود و خفگی "همه باهم " مفهوم گردد. عدم درک این مسئله در خوشبینانه ترین شکل ارزیابی اش ، نازل بودن سطح جسارت و شهامت آگاهی در میان این نیرو میتواند باشد . که میتوان با آموزش مشترک به نقد و نفی و تصحیح و اقدام آگاهانه ، پرداخت.

چرا که جامعه بعنوان یک پیکره ارگانیک برای تغییر بنیادی در مناسبات درونی خود به شناخت آگاهانه تری ازمطالبات حیاتی اعضای تشکیل دهنده گانش نیاز داردو در پس تشخیص این نیاز تاریخی، مبرم ترین مطالبات مشترک ،انکشاف و تائید و به اقدام مشترک کشیده می شود و تلاش همگانی بر بستر به اجراء کشاندن آن ،مفهوم تغئیر در مناسبات را پیدا می کند.

 این مفهوم و شناخت به وسیعترین آزادی های فردی و اجتماعی برای تکامل و اقدام آگاهانه خود وابسته است و  برای دسترسی و عمق بخشیدن و نهادینه شدن آن در جامعه ، در اولین اقدام ، بدون آنکه تن به برنامه جنگی سهامداران زمین دهیم و آگاهانه یا ناآگاهانه  بار دیگر اکثریتی را به دام "جنگ میهنی " ، " جنگ ضدامپریالیستی و امروز با نام جنگ بشر دوستانه" و ... ، دفاع از " توحش اسلامی" و دفاع  از برنامه های اشغال کننده گان جوامع دهیم  ، میتوان با تدارک تشکیلات تغئیرات بنیادی ، با پشتیبانی و دفاع از صلح آگاهانه و عادلانه، با برنامه وسیعترین آزادیهای فردی ، اجتماعی ،فرهنگی و... سیاسی ،....، به انحلال سهامداران، سازماندهنده گان، سازندگان و کاربران و خدمه ماشین جنگی حاکم ، تسریع بخشید و برای آماده سازی جامعه در شرکت آگاهانه برای کسب حق تعئین سرنوشتش تلاش مشترک نمود.
از کار انداختن ماشین جنگی در ایران ، تنها دربیداری جامعه و آگاهی عمومی از مطالبات مشترک خود و همیاری و پشتیبانی گسترده ملل دیگر از آنان و هوشیاری همگانی از بهم پیوستگی جهانی جناح های مختلف امپریالیستی در استثمار و تخریب سازمانیافته کار و طبیعت و.... است که شکل میگیرد و قادر به دادن فرمان ایست و خلع سلاح و انحلال آنان  میگردد. 
با تجاربی که این نیروها دارند ، در تدارک سازمان و تشکیلات تغئیرات بنیادی، تشکیل گروه های کاری و آموزشی برای شناخت و شناساندن و....ضرورت دارد!

1- گروه کاری و آموزشی دفاع بین المللی از جنیش های انقلابی و طبقاتی با تدارک وسیعترین تشکیلات دفاعی و تدارکاتی و پشتیبانی از جنبش ها و فعالین به گروگان گرفته آنان در نفی زندان ، شکنجه ، اعدام 

2- گروه کاری و آموزشی روابط بین المللی با تدارک وسیعترین ارتباطات بین المللی با نهادهای کارگری و سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی انسان دوست و غیروابسته به دولتها و...

3- گروه کاری و آموزشی مبارزه برای صلح و آزادی برای همه با نفی هرگونه جنگ ، هرگونه دخالت های نظامی و سیاسی در به انحراف کشاندن حق تعئین سرنوشت ملل بدست خود و...

4- گروه کاری و آموزشی جمع آوری نظرات و مطالبات جنبشهای طبقاتی و اجتماعی و تنظیم اسناد مبتنی بر مطالبات مشترک و.... در تدارک تشکیل سازمان و تشکیلات تغئیرات بنیادی در ایران.
نباید پنهان باشد که نسل کشی دهه 60 و جنگ فرسایشی تحمیلی 30 ساله اخیر به مردم معترض ایران و ادامه کشتار ، زندان و شکنجه و گروگانگیری از فعالین آگاه جنبش ها ، اهدافی را پیگیری مینمود و می نماید! 
کدام اهداف ؟

- .....و  نفی فیزیکی  اندیشه تغییر 
- تحمیل فرهنگ ارتجاعی و امپریالیستی به جامعه در خلع سلاح فرهنگ رهائی جاری و در واقع به بندکشاندن جامعه درغل و زنجیر جعل و جهل ومصرف...و استبداد استثمار،در خدمت جناح های مختلف قدرت ، ثروت و سرمایه درایران و همپیمانانشان در جهان، بخشی از این اهداف است ! 
آیا نظام حاکم به این اهداف دست یافته است؟
نظام فاشیستی حاکم شاید با سرکوب و کشتار به حذف علنی دخالتگری سازمانهای انقلابی طبقاتی و اجتماعی دست یافته باشد اما حتی با این وجود و... باخلع سلاح این دو ( اندیشه تغئیر و فرهنگ رهائی)در درون وسیعترین اقشار روشنفکران طبقات و تحمیل عظیم ترین تحمیق در روابط و مناسبات جامعه ودسترسی به گنج های نهفته در دل خاک و چپاول و غارت دستاورد کار میلیونها انسان کار ، شاید در کوتاه مدت توانسته باشد یا بتوانددر جهت اهداف خود به زعم خود قدم برداشته باشد اما به مفهوم دسترسی یافتن به اهداف غیر انسانی خود  نبود ه است و نخواهد شد. 

آیا جامعه ایران تحت سیطره فاشیسم حاکم ، توانائی شرکت در تغئیر سرنوشت خود را کسب نموده است؟

میبایست دانسته باشیم که نظام حاکم از بدو بنیادش تا همین لحظه، بدون بکار گرفتن نیروی سرکوب نظامی و لباس شخصی و همه ظرفیتهای قوای سه گانه و.... و گله های روشنفکران اسلامی و غیر اسلامی خدمتگزارش ، قادر به کنترل اعتراضات عمومی طبقاتی نبوده و نیست و مادامیکه استبداد استثمار وحشیانه و فرهنگ تحمیلی و تحمیقی در مناسبات طبقات با قهر حاکم است ،نخواهد شد.
انسان جان بدر برده از سلطه مناسبات جنایت آلود حاکم که چهره های متفاوت لیبرال ،اصلاحات و فاشیستی نظام را با پوست و گوشت و رگ وپی و استخوان، تجربه کرده است ، در هر وزش بهنگام و نابهنگام اعتراضات عمومی و سرکوب در پی آن ، غبار باروت از زخم های قدیمی اش روبیده میشود وتصاویری گویا از گذشته خونین ،فریاد های دردآلود و گرسنه امروزش و آینده ائی تاریک در مقابل چشمان اندیشه اش پدیدار میگردد و در عدم پاسخ یابی آگاهانه ، در نفی آن، روان زخمیش خراش میآبد و عمق میگیرد . خاطره جنایات بی مکافات، با آرزوی یک زندگی انسانی بی دغدغه و با امنیت ، در آرامسایشگاه مغز و سلسله اعصابش ، جای و سنگر میگیرد . یا خودکشی می کند و به قبرستان و اعتیاد پناه می برد، یا از راه رفته بازمیگردد و بیراهه دیگری را برای کم کردن خود ، انتخاب میکند و...و یا با کار و کوشش ، با صبر و مقاومت ،با تدارک خود و خلع ید از وابستگیهایش، همیار با همراهانش آینده را سازمان میدهد تا در موقعیتی تاریخی ، با اندیشه و فرهنگ تغییر  ،ادامه راه را آغاز کند  و با هر آغازی ، در پی هر سرکوبی ، بخشی دیگر از زنجیرهای توهم و اعتماد کورکورانه اش را از دست می دهد. تا روز مصاف تاریخی تغئیر فرارسد. 
اشکال متفاوت مقاومت مردمان آگاه و خیزش های آگاهانه تر وبلندتر در پی هر سرکوب خونین در ایران ،این نظر را تائید میکند.
آیا مجامع و محافل مدعی کارگری و  چپ آگاه و تغئیر طلب در خارج از کشور ، میتوانند به ضرورت های شمارده شده و....پاسخی آگاهانه دهند؟
بر کسی پوشیده نیست که جامعه ایران با ضرورتهای حیاتی اش،  نیازمند رهائی است و اکثریت احزاب و مجامع کوچک و بزرگ باقی مانده در داخل و خارج ، با عناوین همکاران و... و مخالفان نظام، عمدتا به تصاحب آن ؛ کسب قدرت و اعمال آن توسط خود و همکیشانشان میاندیشند و این نقطه افتراق عمیق فرهنگی بین نیروی گسترده حاضر در جنگ طبقاتی با مدعیان ،روشنفکران و...و سیاستمداران فعال متشکل و منفرد در ایران و همتایان پراکنده در جهان است که جامعه را در پی هر خیزش به تعمق و تفکر میکشاند که نمود خارجیش : انفعال وسکوت را به نمایش میگذارد . 
چه عواملی این جنبشها را باسازمانیافتگی نسبی طبقاتی، با مطالبات مشخص و معین ، با ضرورت اجتناب ناپذیر اجرای بی چون و چرای آنان، با اینهمه گروگان و اعدامی ،... به انفعال و سکوت کشانده است؟
جامعه و تمامی نیروهای آگاه ومتشکل و منفردش، در طی دوران طولانی سلطه مناسبات حاکم ، بدرستی دریافته است که بسیاری از احزاب و سازمانهای خود چپ خوانده یا خوانده شده  و راست درون و پیرامون جناح بندیهای نظام ، دو روی یک سکه اند و هر دو به تصاحب قدرت میاندیشند و هر یک ناجی دیگری است که در تصاحب قدرت ، به تقسیم مجدد میپردازند و سهم عمومی جامعه از آن ، فراتر از خدمات دولت مهرورزی نخواهد شد وعملکرد آنان منافع عمومی جامعه را تامین نخواهد کرد. بلکه با خیانت به اکثریت مردمان تغییرطلب و چشم بستن برجنایات اقلیت مسلح در قدرت ، روزگار سخت تری را به همه تحمیل خواهند کرد.

با این آگاهی نسبی در درون مناسبات طبقات ، نیروهای مدعی  آگاهی که خود را بخشی از تغییرطلبان جامعه تعریف میکنند و بلاخص آنجا که (در خارج از کشور) امکان گردهمائی گسترده و تبادلات مشترک را دارند،  کدام استراتژی ، کدام تاکتیک مشترک را برای تبادلات تغییر در مناسبات جامعه ارائه میدهند تا بتوانند بسهم کجراهائی که مردمان ساده و صادق و آگاه را بدان کشیده اند، با جبران گذشته با شور و ناآگاه، با تدارک اقدامی آگاهانه و مشترک تاریخی ، با پذیرش مسئولیتی آگاهانه در قبال آن ، در مبارزه رهائی بخش جاری از چنگال جنگ ،ارتجاع و فاشیسم ، همیار و همراه و....با جنبش عمومی طبقاتی ، شرکت نمایند ؟
با مراجعه به اسناد مکتوب بسیاری از این نیروها میتوان دریافت که گام های آگاهانه ائی با تشکیل مجامع دفاعی وتدارکاتی...به پیش برداشته اند .اما عمدتا تافته های جدا بافته از یکدیگرند و هر کدام ساز خود میزنند و راه خود میروندو گوش هایشان تنها پژواک صدای خود را می شنوند.
وقتی صدای رسای درد و...و مرگ روزمره و بهر دلیل میلیونها انسان در بند زندان بزرگ ایران ، گوشهایشان را به شنیدن دعوت نمیکنند . وقتی که گروگانگیری و بیکاری و...و اعدام  انسانها و فروپاشیی سهمگینانه و غمگینانه اعتماد و باور هزاران انسان مرتبط با آنان را نمی بینند. وقتی که حضور بی درد در چهره هزاران تماشاچی اعدامها ، عمق خشونت انتقام و نفرت را در جامعه، و آمادگی شان برای شرکت در کشتاری وسیع تر را نشان نمی دهد ، متاسفانه باید بپذیریم که مناسبات جاری را بر بستر منافعی هرچند حقیر که از آن میبرند ، تغئیر نمی خواهند  و در حفظ منافع خود آگاهانه یا ناآگاهانه از توحش حاکم نیز پاسداری  میکنند. 
بنابراین بیهوده نیست  که این جنایات بی مکافات ادامه میآبد و بار های دیگر ، جامعه در آتش منافع گرم قدرتمندان میسوزد ! بیهوده نیست که تلاشهایشان موثر و مفید واقع نمی شود!
بنابراین بدیهی است که در سیطره این مناسبات، اکثریتی از مردم دانا، همچنان اکثریتی از عناصر آگاه ، از سیاست و سیاست بازان ، فاصله میگیرند و سکوت دردآلودی را پیشه میکنند و در جوامعی که حداقل حقوقی را دچار هستند ، نگران از دست دادن آن ، به قدرت اقتداء میکنند و آگاهانه یا ناآگاهانه ، سیاست آنان را که باز تولید حماقت است ، پیش میبرند و...
 بنابراین ، جنگ نه امروز که هر روز دیگر مادامیکه جهل و جعل و ترس ، سود و سرمایه  بر جهان حاکم است و جان آدمیان از مزد گورکن ارزانتر است، تداوم خواهد یافت  و ما،  منفرد و متشکل متفرق، معترض و بی برنامه و هدف مشترک ، نقشی غیر از نظاره گرانی دردمند ، غیر از سیاهی لشکر، غیر از صحنه آرائی و بزک کردن چهره جنایتکاران در گفتگوی تمدنها نخواهیم داشت .، گفتگوئی که در عصر حاضر در پژواک صفیر گذار گلوله از لوله های توپ و تانک و انفجار پرتاب موشک ها و راکد ها از کشتی ها و هواپیماهای نظامی ، ...و در انعکاس انفجار خون و استخوان، انجام میپذیرد 
چه میتوان کرد ؟
اگر بخواهیم ! میتوان از یکدیگر آموخت و آگاه شد . میتوان به دفاع از آرمانهای انسانی به پا ایستاد!
میتوان به رهائی خود و جامعه ازسیطره جعل و جهل و زور بریای آگاهی برخاست !
میتوان  آگاه در سازمان بالنده زندگی برای همه ، نقش خود یافت و پویا بود!

میتوان متحد و مستقل ، بعنوان نیروئی از درون جنبش طبقاتی کارگران ، همگام با آن ، نقطه پایانی بر استبداد و استثمار و بربریت حاکم گذاشت و تاریخ نوینی ساخت!
16.01.2012 / جهان
